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مجید تربت زاده     31 شهریور سال 59 »صدام« و حسین، 
شاه اردن کنار هم ایستادند، نخستین گلوله توپ را به سمت 
ایــران شلیک کردند، عکس و فیلم یادگاری گرفتند و به طور 
رسمی جنگی را که فکر نمی کردند بیشتر از چند هفته یا ماه 
طول بکشد، آغاز کردند. آن ها کمی پیش تر دراین باره، تلفنی 
حرف زده بودند. روزی که صدام خیلی مطمئن پشت تلفن گفته 
بود: به ایران حمله می کنم! شاه حسین با صدایی که از شوق 
می لرزید به صدام گفته بود روی کمک های اردن و بقیه کشورها 
هم حساب کند. صدام اما انگار از صدایش فقط غرور می بارید: 
»برای فتح ایران به کمک کشورهای عربی نیاز نداریم... روح 
سعد بن ابی وقاص در من حلول کرده... شکستی تاریخ ساز را 

برای فارس ها رقم می زنم...«!

روح سعد بن ابی وقاص در من حلول کرده!■
صدام مدت ها پیش از اینکه طناب را بکشد و گلوله توپ را رها 
کند، بارها و بارها روی کاغذ، کالک و نقشه های عملیاتی، جنگ 
را آغاز کرده بود. توی خواب و خیال و میان نقشه های جورواجور 
فرماندهان نظامی، ابتدا هواپیماهایش را فرستاده بود تا تهران 
و شهرهای مهم را بمباران کنند و بعد هم کوبیده و ارتشش را 
یک نفس تا تهران برده بود! خدا می داند شاید متن سخنرانی 
کوبنده اش را هم آماده و بارها تمرین کرده بود. چه بسا خودش و 
ژنرال های ارتش عراق را تصور کرده بود که در تهران و در محاصره 
خبرنگاران با لبخند فاتحانه ایستاده اســت... خیلی طول 
نکشید تا رؤیاهای شیرین دیکتاتور به کابوس های تلخ تبدیل 
شود. روایت حال و هوای کسی که روح سعدبن ابی وقاص در او 
حلول کرده بود را از زبان کسی بخوانید که در شلیک نخستین 
گلوله جنگ با صدام دست به یکی شده بود. چند سال بعد، 
شاه اردن در خاطراتش نوشت: »چند هفته پس از آغاز جنگ، 
در بغداد به دیدنش رفتم. در صدایش همه چیز بود جز غرور 
و افتخار! نگران و ملتهب بود و می گفت در محاسباتم اشتباه 
کرده ام... اما جبران می کنم... یک سال که گذشت 65درصد 
نیروی هوایی اش را از دست داده بود، از نیروی دریایی اش اثری 

نبود و مقاومت ایرانی ها او را سخت شگفت زده کرده بود«.

طالع نحس■
28 آوریل 1937 وقتی »حفصه« پسر دومش را در »العوجه« 
 به دنیا آورد و نامش را »صدام« )بسیار صدمه زننده( گذاشت، 

پنج مـــاه از گــم و گـــور شـــدن همسرش »حسین ماجد« 

می گذشت. صدام زیر دست ناپدری بددهنی که با زبان چوب 
و لگد و... حرف می زد از چوپانی تا دله دزدی، هندوانه فروشی 
و... را تجربه کرد. تولدش صدمه بزرگ را به خانواده زد تا با مرگ، 
فقر و بدبختی همنشین شوند. برادر بزرگش مرُد و خودش هم 
از خانه فراری شد. مردم روستا او را شوم و نحس می دانستند. 
صدمه زننده حالا خودش مانده بود و خاطرات و عقده هایی که 
از ناپدری داشت... و البته میله آهنی بزرگی که هم سلاحش 
بود برای رویارویی با سگ های »العوجه« و ترکاندن کله آن ها و 

هم تنها همدمش! 
نرسیده به 10سالگی، مادر پا پیش گذاشت و اول او را به 
تکریت فرستاد. تکریتی ها خوب به یاد دارنــد که تحفه 
روستای »العوجه« چطور در همان کودکی و نوجوانی، کلکِ 
»کاکاعزیز« را کند. معلمی که چندبار صدام را کتک زده بود! 
شاید بعدها به همین دلیل صدام را به بغداد نزد برادرش 
»خیرالله طلفاح« فرستاد. خان دایی، به خاطر رودربایستی، 
خواهرزاده اش را پذیرفت و با اینکه دیر شده بود، او را به 
مدرسه فرستاد تا کنار بچه های کوچک تر از خودش درس 
بخواند. شرارت های صدام سبب شد در بغداد اسمش را 

»البشُت« یعنی شرور و بی اصل و نسب بگذارند، لقبی 
 که خان دایی حتی در بزرگسالی صدام و زمانی که معاون

ــیــس جــمــهــور شــــده بــــود، ابـــایـــی نـــداشـــت و گــاهــی   رئ
خواهرزاده اش را با آن خطاب می کرد! با کمک های دایی و 
پسردایی اش »عدنان خیرالله« درس خواند، بزرگ شد و 
در 20 سالگی چون در ورود به ارتش موفق نشد به عضویت 
حــزب بعث درآمــد. خط مشی حــزب بعث در تندروی و 
استفاده از زور با شخصیت »صدام« همخوانی داشت، 
برای همین مراحل ترقی را به سرعت طی کرد. با کودتای 
حزب بعث و نخست وزیر شدن دوست حزبی اش »حسن 
البکر« تسویه حساب های خونین عــراق و اعــدام هــای 
بی شمار آغاز شد تا صدام، نرسیده به 30سالگی، مراحل 
پیشرفتش را تا معاونت رئیس جمهوربا سرعت بیشتری 
طی کند. اوضاع آشفته سیاسی و امنیتی عراق به »صدام« 
نیاز داشت تا با تشکیل »میلیشیا« و سرکوب بی رحمانه 
گروه های مخالف، قدرت دولت مرکزی را افزایش دهد و 
خودش را نیز به عنوان قدرتمندترین مرد در تشکیلات 

حکومتی معرفی کند.

مالیخولیا■
بــچــه ســرکــش و شــــرور »تــکــریــت« حـــالا در قــامــت یک 
سیاستمدار قدرتمند و بــی رحــم شــروع بــه جمع کــردن 
طرفدار، فدایی و نیرو از میان قبیله خودش در تکریت کرده 
و همزمان نیز رقیبان و حتی خویشاوندانش را یکی یکی از 
میدان به در کرد. شفیق ترین رقیبش »حسن البکر« را هم 
با کودتا سرنگون کرد و آخرین مانع را از سر راه برداشت. 
در میدان رقابت سیاسی برای صدام، خشونت حد و مرزی 
نداشت. اوج این روحیه را سال 1979 نشان داد. وقتی همه 
رقیبان را گردن زد، خونسردانه از کنار جنازه هایشان گذشت 
و چند دقیقه بعد روی بالکن کاخ ریاست جمهوری ایستاد 

و برای طرفدارانش دست تکان داد.
حال و روز دیکتاتور در اوج جنگ با ایران را باز هم در خاطرات 
 شاه اردن می توان دید. جایی که صدام پس از عملیات کربلای 5 

با درماندگی به شاه حسین اعلام می کند گلوی حکومت عراق 
و بقیه کشورهای عربی در چنگ ایرانی هاست! سردار قادسیه 
بی تعارف و آشکارا از »حسنی مبارک« و »شــاه حسین« 
می خواست از هر کمکی که می توانند دریغ نکنند. این یعنی 
دیگر از روح »سعد بن ابــی وقــاص« و خلق و خوی »عمربن 

سعد« هم کاری برنمی آمد!
نه اینکه فکر کنید تنها از ایرانی ها دل خوشی نداشت. شاید 
همان قدر که در جنگ هشت ساله برای کشتار مردم ایران تلاش 
کرد، بیشترش را صرف کشتن مردم عراق کرد. قتل عام های 
گسترده شیعیان و کردها را به بهانه های مختلف، مردم عراق 
هرگز فراموش نمی کنند. روحیه خونریز صدام در زمان حمله به 
ایران حکایت فواره ای بود که اوج گرفته بود و به روزهای سقوط 
نزدیک می شد. دیکتاتور که گاهی خودش را استالین می نامید، 
گاه صلاح الدین ایوبی می شد و برخی روزها »هارون الرشید«، 
وقتی روح »سعدبن ابی وقاص« به سراغش آمد تا به ایران 
لشکر بکشد، نمی دانست دارد آرام آرام قبر خودش را می کنَدَ. 
روزهایی هم که پس از جنگ با ایران به کویت و عربستان لشکر 
کشید دیگر نه صلاح الدین ایوبی بود و نه سعد بن ابی وقاص و 
نه استالین؛ به گواه نزدیک ترین یارانش او دیوانه ای بود که هرچه 
بیشتر دست و پا می زد، بیشتر در باتلاق اعمال گذشته اش 
فرومی رفت. چیزی مثل مالیخولیا به جانش چنگ می زد. 
وقتی پای چوبه دار می رفت از همه »صدام« و قدرت و قساوتش 
تنها همان بی باکی و کله خری را حفظ کرده بود و البته کینه 

احمقانه ای را که از ایرانی ها به دل داشت.

نگاهی به حال و روز »صدام« پیش و پس از حمله به ایران

تخیلات و توهمات شرور »تکریت«
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علم و زندگی
تعادل، نه عدد ترازو

سال هاست برایمان جا انداخته اند لاغری مساوی سلامتی است و 
کمی چاقی یعنی مرگ زودرس. حالا نه اینکه بخواهیم طرف چاقی 
را بگیریم اما محققان دانمارکی در مطالعه ای بزرگ روی بیش از 85 
هزار نفر کار کردند و دیدند اتفاقاً آن هایی که شاخص توده بدنی شان 
)بــی ام آی( کمتر از 18.5 است، تقریباً سه برابر بیشتر از کسانی که 
کمی اضافه وزن دارند در معرض مرگ زودرس انــد. حتی کسانی که 
خیلی لاغر به نظر نمی رسند، ولی بی ام آی پایینی دارند، باز هم ریسک 
بیشتری دارند. خلاصه ماجرا این است که یک مقدار چربی اضافه 
می تواند مثل پس انداز روز مبادا به درد بدن بخورد؛ به خصوص وقتی 
بیماری یا درمان سختی سراغتان می آید. پس لاغری افراطی نه تنها 
مزیت نیست، بلکه می تواند زنگ خطر باشد. در نتیجه، سلامت 
فقط عدد روی ترازو نیست، بلکه تعادل و مراقبت از بدن مهم تر است.

نجات مغز با طبیعت
سکته مــغــزی دومــیــن عــامــل مـــرگ و ســومــیــن عــامــل نــاتــوانــی 
طولانی مدت در دنیاست و در چند دقیقه می تواند سلول های مغزی 
را از کار بیندازد. دو نوع دارد: ایسکمیک که بر اثر انسداد رگ و قطع 
جریان خون رخ می دهد و هموراژیک که با ترکیدن رگ و خونریزی 
همراه است. در هر دو حالت، رادیکال های آزاد مثل آتش به اختیار 
ــان ســلــول هــا مــی افــتــنــد و آســیــب را تــشــدیــد می کنند.  بــه جـ

این بار پژوهشگران سراغ ترکیبات طبیعی رفته اند؛ موادی با عوارض 
کمتر که هم التهاب و تورم را کاهش می دهند و هم به ترمیم بافت 
کمک می کنند. مرور 70 مقاله علمی توسط تیم دانشگاه شهید 
بهشتی و محقق اردبیلی نشان داده گیاهانی مثل جینکوبیلوبا و 
موادی مانند رسوراترول و کورکومین، ظرفیت بالایی برای محافظت 
از مغز دارند. بیشتر این یافته ها روی حیوانات بوده و هنوز نیاز به 
ورود به مطالعات بالینی دارنــد و فناوری هایی مثل نانوحامل ها 

می توانند مسیر را هموار کنند.

18/0123/155/5317/2822/425/20
11/5718/194/2911/2417/473/56

حرف امروز

صادرات قند پارسی
چند وقت پیش مصاحبه ای با خانمی ترک زبان را شنیدم 
که آمده بود ایران و با اشاره به نقاط قوت فرهنگی در ایران 
می گفت: اغلب دانش آموزان ایرانی به آسانی اشعاری 
مربوط به قرن ها پیش را می خوانند، اما در کشور ما که 
زبانمان ترکی است، چون رسم الخطمان تغییر کرده انگار 
ارتباط بین گذشته و حال قطع شده است. هرچند نمی دانم 
این حرف و ادعــا چقدر درســت است اما حرف های آن 
خانم موجب شد فکر کنم زبان فارسی با این پیشینه و 
غنا و شیرینی هایی که شاعران گفته اند، حتماً رد و اثری در 
زبان های دیگر دارد. با یک جست وجوی ساده، گزارشی 
از خبرگزاری مهر را درباره میزان نفوذ فارسی در کشورها 

و زبان های دیگر پیدا کــردم که اتفاقاً به همین موضوع 
پرداخته بود. مثلاً زبان فارسی حدود 700 سال زبان رسمی 
دربار شبه قاره  هند بوده است. طبیعتاً در این مدت هزاران 
واژه  فارسی وارد اردو و هندی شده اند و هنوز هم کلماتی 
مانند کتاب، ســزا، دنیا، زندگی، دهــات، دوســت و... در 
گفت و گوی روزمــره  مردم این مناطق شنیده می شود. در 
دوران عثمانی هم باز فارسی زبان رسمی دیوان و شعر بوده 
است. شاعران به فارسی شعر می سرودند و شاهزادگان 
آن را می آموختند. استنادمان هم واژه هایی مانند پنجره، 
فرمان، بهار، شکر، گل، دفتر و سردار است که از همان زمان 
وارد زبان ترکی شده اند و هنوز هم کاربرد دارند. یا مثلاً در 

زبان عربی که اغلب فکر می کنند رابطه اش با زبان فارسی، 
رابطه یک طرفه بوده و ما صادراتی نداشتیم، واژه هایی مانند 
دیوان، بوستان، وزیر، انبار و حتی به گفته  برخی منابع، شعر 
نیز ریشه ای فارسی دارند. یعنی به انبوه واژه های  خارجی 
که در سده اخیر وارد زبان فارسی شده اند، نگاه نکنید؛ 
 kiosque چرا که حتی در زبــان فرانسوی، کلماتی مثل
از »کوشک« و pyjama از »پاجامه« گرفته شده و در 
 bazaar، candy، caravan انگلیسی هم واژه هایی چون
و paradise از فارسی آمده اند. پس زبان فارسی ما سال ها 
صادرکننده  واژه و فرهنگ زبانی بوده؛ فقط این بخش از 

سرگذشت زبان ما کمتر روایت و شنیده شده است.

آگهى تاریخ  ؟ /03/ 1404صفحه 8

۱۴
۰۴

۰۹
۸۹

۸

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصات عموم� مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک� دولت (ستاد) برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک� دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد . لازم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبل� ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواه� امضاء الکترونیک� را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند . 
مبلغ تضمین شرکت در شماره فراخوانموضوعردیف

فرآیند ارجاع کار به ریال
نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

۱
خرید لوله چدن تایتون در سایزهای ۲۰۰ و 

١.واریز نقدی به حساب ۲۵۰۲۰۰۴۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۹۰۹/۲۷۴/۰۰۰/۰۰۰ و ۳۰۰ به همراه واشر
جاری شماره 

٤٠٠١٠٠٩٧٠٧١٤٦٠٠٩ بانك 
مل� مرکزی مشهد 
٢. ضمانتنامه بانک� 

٣. اوراق مال� اسلام�  

۲
خرید لوله چدن تایتون در سایزهای ٥٠٠ و 

٦٠٠۲۰۰۴۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۹۱۸/۰۶۱/۰۰۰/۰۰۰ به همراه واشر

۳
خرید لوله چدن تایتون سایزهای ٤٠٠ به 

۲۰۰۴۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۹۲۱۱/۷۱۴/۰۰۰/۰۰۰همراه واشر

۲۰۰۴۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۹۳۲۹/۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰خرید کابل لاستیک� در سایزهای مختلف۴

١- مهلت دریافت اسناد مناقصات : از تاریخ ١٤٠٤/٠٦/٣٠ لغایت ١٤٠٤/٠٧/٠٣
٢- خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد مناقصات : ١٤٠٤/٠٧/١٤

٣- بازگشایی پاکات مناقصات : ١٤٠٤/٠٧/١٥
٤- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت ٣ ماه م� باشد .

٥- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین ٢٦ ، شرکت آبفا مشهد ، تلفن : ٣٧٠٠٨١٥٠-٠٥١
٦- هزینه درج آگه� بر عهده برندگان مناقصات م� باشد .

((آگهى مناقصات عمومى یک مرحله اى)) طرحهاى عمرانى 

دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و فاضلاب مشهد

۱۴
۰۴

۰۹
۹۳

۴

︡﹧︪﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ه ︋﹫﹟ ا﹍︪﹬︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ︡ه﹬︤ا﹞ ﹩﹧﹎آ
موضوع : بهره بردارى از رادیو آواى نمایشگاه 

نمایشگاه بین المللى مشهد در نظر دارد بهره بردارى از «رادیو آواى نمایشگاه» را از طریق مزایده به صورت 
حراج را به واجدین شرایط واگذار نماید.

متقاضیان محترم جهت دریافت شرایط به سایت نمایشگاه به نشانى www.expo.ir و سایت ارجاع کار 
شهردارى مشهد به آدرس www.ets.mashhad.ir مراجعه نمایند.

۱۴
۰۴

۰۹
۹۳

۵

︡﹧︪﹞ ﹩﹊﹫﹁ار︑︊︀︵︀ت ︑︣ا ﹤︺︨﹢︑ ️﹋︫︣ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹧﹎آ
︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ٢٠٠٤٠٩٥٠٠٨٠٠٠٠٠١

موضوع: تأمین 8 دستگاه خودرو جهت انجام ایاب و ذهاب کارکنان ستادى (صرفاً سرویس صبح 
و ظهر) و 6 دستگاه خودرو در اختیار با راننده جهت انجام مأموریت هاى ادارى کارکنان شرکت 

توسعه ارتباطات ترافیکى مشهد
مبلغ برآورد: 32،328،987،712 ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکى 
مراجعه نمایید. این آگهى در روزنامه رسمى به آدرس   www.setadiran.ir دولت (ستاد) به آدرس

www.rrk.ir  نیز درج مى گردد.                  


